
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

٧٩-٥١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

منظومۀ 
ُ

:ق٨٧٨، سرودۀ نگارنامهخ

ین،  یخ هرمز و بحر منبعی مهم در تاریخ عثمانی، ظهور مشعشعیان، تار

ونلوقویقویونلو و آقسلاطین قره

*قلعهعلی صفری آق

چکیده

ص بـه خوانگارنامهیاخنگارنامهمنظومۀ 
ّ
ـر طوسـی، مـتخل

ّ
سرودۀ میرعلی بن مظف

ق به پادشاه عثمانی، سـلطان محمّـد فـاتح ۸۷۸در سال » یمعالریم«و » معالی«

فارسـی در تـاریخ عثمـانی و تـاریخ خنگارنامه. پیشکش شده است از منابع مهـمّ

قویونلوهــا و قراقویونلوهــا و النّهــرین، ماننــد آقیــران و بینهای ابرخــی از سلســله

ی، مانند مشعشعیان و حاکمان هرمـز و بحـرین همچنین برخی حکومت
ّ
های محل

لاعات ناقصی که در فهرست
ّ

فـرد آن هنویسی نسـخۀ منحصـرباست، امّا به دلیل اط

قـرار نگرفتـه های مرتبط با تـاریخ ایـران مـورد توجّـهارائه شده، تاکنون در پژوهش

لاعـات تـاریخی و در این مقاله به شناساندن سراینده، ویژگی. است
ّ

های متن و اط

.اجتماعی و زبانی مندرج در آن پرداخته شده است

ر طوسی، خنگارنامه: هاکلیدواژه
ّ

ی، سلطان محمّد فاتح، تاریخ عثمانی، معالریم، میرعلی بن مظف

ظقویونلوها،تاریخ ایران، مشعشعیان، آق
ّ

های عامیانهقراقویونلوها، هرمز، بحرین، تلف

۱۷/۱۱/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۱۶/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

alisafari_m@yahoo.com/ شناسپژوهشگر متون و نسخه*
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مقدمه

ی، از مهمنویسی نسخهکوتاهی در فهرست
ّ

برخی از متـون ترین عوامل وارد نشدن های خط

لاعات آن،در نتیجه،ها وبه چرخۀ پژوهش
ّ

یکـی . ها از دسترس پژوهشگران استخروج اط

قالب مثنویاثری درستی شناسایی نشده، از متونی که تاکنون به مختلفِ بـا ١منظوم در اوزانِ

ص بـه ٤سرودۀ میرعلی٣ارنامهگخوانیا ٢ارنامهخنگنام 
ّ
ر طوسی مـتخل

ّ
یـا » معـالی«بن مظف

-٨٤٨حـک(به پادشاه عثمانی سلطان محمّد فاتح ٦ق٨٧٨است که در سال ٥»یمعالریم«

نام اثر که در متن به هر دو صورت فوق٧.پیشکش شده است) ق٨٨٦
ّ

کر ضبط شـده، بـه الذ

پادشاهان عثمانی است»خواندگار«احتمال بسیار، برگرفته از واژۀ  .، لقب عامّ

سـراییطوپقاپیمـوزۀکتابخانـۀH 1417بـه نشـانی(شـدۀ ایـن اثـر شناختهنسخۀتنها 

٩نسخه را فهمی ادهـم قرطـای٨.شده به محمّد فاتح استهمان نسخۀ پیشکش])استانبول[

سـرایی بـه اختصـار شناسـانده و های فارسی کتابخانۀ موزۀ طوپقاپیهدر خلال معرّفی نسخ

نوشته
ً
های سلطان محمّـد ها، سفرها و پیروزیشرح لشکرکشی،خنگارنامهکه موضوع صرفا

ه اسـت؛ گنجانـدجای جای اثردر نیز هایی در قالب غزل و قصیده را سراینده جز کاربرد چند وزن مثنوی، سروده. ١

ص چنانکه در قصیده
ّ
دایـم حیـات شـاه ورا | بنده معالیست به دعا در پناه شـاه «: شوددیده میاوای در آغاز، تخل

).پ۵گ (» مدّعا بُوَد

).پ۷۰گ (» به خنگارنامه به نظم روان| مفصّل نوشتم نود داستان «: به این شکل در این بیت آمده. ٢

).پ۴گ (» چنانست که عمری در او روزگار| به خوانگارنامه مرا افتخار «: آمدهنام اثر به این شکل در این بیت . ٣

غـلام | بگفتم شیخ را از تابعـانم «: است؛ برای نمونه» شادی«در چند جا اشاره کرده که نامش خود سراینده البته . ٤

.دانیم مقصودش چیستو نمی). پ۱۵۲(» عشقم و شادیست نامم

ص او نکهای درج هربرای جایگاه. ٥
ّ
.ر۶۶پ، ۶۲ر، ۵۶ر، ۴۲پ، ۱۵.دو تخل

گ (» این کتاب از فـیض حـق و اللـه اعلـم بسـلام| هشصد و هفتاد و هشت اندر محرّم شد تمام «: در این بیت. ٦

).ر۱۶۸

در این ابیاتدر جای. ٧
ً
به جنگ حسـن | محمّد شهنشاه ابن مراد «: جای متن به محمّد فاتح اشاره شده است؛ مثلا

بگفتا محمّد شه ابن | بگفتم به عدل و به انصاف و داد «؛ )ر؛ مشکل قافیه مربوط به متن است۵۶(» ن فراتدر زمی

).پ۱۱۵گ (» مراد

).۲۲۰۴: تابلوط، بیقره(در فهارس مشترک و منابع مورد رجوع ما فقط همین نسخه شناسانده شده است . ٨
9 . Fehmi Ethem Karatay (1888-1968).



منظومۀ 
ُ

٥٣/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

دیگران هم کـه نسـخه را ندیـده بودنـد، نـاگزیر همـان ١.)Karatay, 1961: 59(فاتح است 

در مقالـۀ حاضـر، بـه ). ١٤٥: ١٣٦٩ریاحی، . نکبرای نمونه(اند نوشتۀ قرطای را نقل کرده

به رویدادهای سلطنت محمّد فـاتح خنگارنامهاین نکته خواهیم پرداخت که فقط بخشی از 

توجّهی از آن، شامل تاریخ سلسلهاختصاص یافته و حجم قابل
ً
های حاکم در ایـران و ضـمنا

لاعات ارزشمند جغرافیایی و اجتماعی از ایران در 
ّ

در ادامـه، .میانۀ سدۀ نهم اسـتدارای اط

لاعـات تـازۀ آن پرداختـه میخنگارنامـه اهمیّتوجوهبه 
ّ

گاهیو اط هـای شـود و سـپس از آ

موجود دربارۀ زندگی و شخصـیّت میرمعـالی سـخن خواهـد رفـت و در پایـان، فهرسـتی از 

.ارائۀ خواهد شدخنگارنامه مطالب تاریخی مندرج در 

وجوه اهمیّت خنگارنامه

لاعات تـاریخی آن اسـت، امّـا چنانکـه خـواهیم دیـد، خنگارنامه رین وجه اهمیّت تمهم
ّ

اط

لاعات اجتماعی و زبانی آن نیز قابل
ّ

برای نمونـه، در جـایی . توجّه و نیازمند بررسی استاط

غریبـوز/ اغرباز(/ بوزایقریکه راجع به فتح جزیرۀ 
َ
ق بـر دسـت لشـکریان ٨٧٥در سـال ٢)ا

سـخن ٤و در جای دیگـر از طـوب و دارو٣میان آمده، از کاربرد طوبمحمّد فاتح گفتگو به

اسـلامیهایسرزمیندرجنگیتوپکاربرددربارۀی فارسیهاگزارشترینکهنرفته که از

). پ١٥١-ر١٥١(یـاد شـده ٥دمیاطیا در هنگام گفتگو از سفر به مصر، از قلندرخانۀ. است

.۳۰۵-۳۰۴: ۱۳۵۱اصفهانیان، . مانندی از نوشتۀ قرطای نکمهبرای ترج. ١

م در ۱۸۱۹ق به تصرّف حکومت عثمـانی درآمـد و تـا سـال ۸۷۵ای یونانی در دریای اژه است که از سال جزیره. ٢

۱۳۶۸چارشـیلی، اوزون. ؛ دربارۀ فتح آن نک۱۳۷۹خسروشاهی، . دربارۀ جزیره و تاریخ آن نک(اختیار آنان بود 

).۴۲-۳۸]:ب[

نعرۀ طوب از درون بحـر «؛ )پ۱۰گ (» که بنیاد گبران برانداختند| یکی طوب در وی بینداختند « : در این ابیات. ٣

).پ۱۸۰گ (» آنچنان کز هیبت او کوه گشتی سرنگون| آمد برون می

بجمبید و گفتا کـه | محمّد چنان شهنشاه سلطان: حصارکشیدن طوب از قلعۀ خرشنه به جانب قره«: ابیاتدر این . ٤

در اینجـا مقصـود از دارو، ). ر۲۵گ(»ز طوب و ز دارو بـوجهی نظـام| ز تخت خرشنه کشیدن تمام || باید روان 

آتش .کردندزایی است که توپ را با آن آتش میموادّ

.»دیمیات«: نسخه. ٥
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ق بر کشت(همچنین به کاربرد جسر 
ّ
سـیاه . ها اشاره شده استدر برخی از جنگ) هایپل معل

در ١.شـودپوشیدن در سوگ به جای کبودپوشی نیز از مواردی است که در مـتن مـا دیـده می

افزار اشـاره کـاربرد و برخـی ابـزار و جنـگهای کمهای زبانی، به برخی از واژهبخش ویژگی

.ارد را یاد کردتوان این موخواهیم کرد؛ امّا از جمله مطالب تاریخی می

ین گزارش دربارۀ مشعشعیانکهن تر

لاعاتی دربارۀ سیّد محمّد بن فلاح معروف به مشعشـع ترین بخشاز مهم
ّ

سـدۀ (های اثر، اط

های سیاسی سـدۀ نهـمبه جریان٢علی و شهزاده محسنو ورود او و فرزندانش سلطان) ق٩

است، چنانکـه در برابـر عامّـۀ اساس حکومت مشعشع بر پایۀ خدعه و دورویی بوده . است

ـام آقـ های بـالاترکرد، امّـا در برابـر قـدرتمردم ادّعای مهدویّت می
ّ
قویونلـو و ماننـد حک

: ١٣٣٠کسـروی، (کـرد صورتی دیگـر مطـرح میضمن کتمان این ادّعا، آن را بهـقراقویونلو

کاء مشعشع به نیروهای قومی و قبیله). ٢٨-٢٣
ّ
ها منـاطق گونـاگون را ای بود و با یاری آنات

هایی که گزارش. کردهایش را از راه غارت همان مناطق تأمین میاشغال، و هزینۀ لشکرکشی

های فراوان مشعشعیان و سکونت کوتاهشان در مناطق اشغالی در متون ثبت دربارۀ جابجایی

سـاختار حکومـت و نبردهـای آنشده، نشان می
ً
٣.هـا چریکـی بـوده اسـتدهد که ظـاهرا

قویونلو و قراقویونلو برای دستیابی به منـاطق گونـاگون های تیموری و آقهای سلسلهدرگیری

| گفت با خاصان که بـر درگـاه شـاه || کشیدی آه بس از جایگاه می| در لباس تعزیت رفت او سیاه «: در این ابیات. ١

»شـاه افتادنـد و رو بـر خـاک راه| چـون وزیـر از در درآمـد در سـیاه «؛ )پ۱۷۳(» تعزیت دارند خلقی در سـیاه

ر کردن و در سر سیاه ... از برای خاطر خان پادشاه | پرده اندر سر کشیدندی سیاه «؛ )پ۱۷۱گ (
ّ

در فراق | تن محق

»مـاتم تـا ثریّـا دردمیـد] سـور: نسخه[صور | دید عالم را سیاه اندرکشید «؛ )ر۱۷۲گ (» مصطفی چون خاک راه

).پ۱۷۲گ (

به همین شهزاده محسن . ٢
ً
.رسیدمی) محسن بن محمّد بن فلاح(نسب مشعشعیان در ادوار بعدی، عمدتا

ران، شاه طهماسب که در هنگام رهسپاری لشکر عظیم عثمانی به سوی ایآمدهشاه طهماسب صفوی هم تذکرۀدر . ٣

هم در قرون متمادی همین شـیوه را بـرای ) ازجمله غزها(ترکان . برداز این شیوه برای رویارویی با دشمن بهره می

.غارت ماوراءالنّهر و خراسان در پیش گرفته بودند



منظومۀ 
ُ

٥٥/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

داد تا وقت خود را صرف نیرویی مانند مشعشعیان کنند که هنوز خطـر ها مجال نمینیز به آن

.ها نداشتچندانی برای آن

، ١از کـرده بـودعشـری کـار خـود را آغـظاهر با مبانی اعتقادی تشـیّع اثنیمشعشع که به

النّهـرین و منـاطق دیگـر را جلـب کنـد، امّـا پـس از توانست همراهی برخی قبایل عرب بین

های بـر جـای مانـدۀ او در نوشـته. دستیابی به قدرت، چهرۀ واقعی او تا حدودی نمایان شد

هایی مندرج در این کتاب او در نامه). سپس. نک(گرد آمده است کلام المهدیکتابی با نام 

، امّـا قـرائن گونـاگون٢ه به برخی مخاطبانش نوشته، خود را نمایندۀ امام زمان دانسته استک

دانسـته و پیـروانش دهد که او خود را مهدی موعود مینشان میـاز جمله نام همان کتابـ 

در . اندهم بر این باور بوده
ً
فاقا

ّ
٣ًبه ادّعـای مهـدویّت او اشـاره شـدهخنگارنامهات

کـه ظـاهرا

برای خود قائل بـه نـوعی . ترین اشارۀ متون به ادّعای اوستنکه
ً
مشعشع با این نظریه، عملا

دانست، چنانکـه در ولایت با اختیاراتی تام بود و به همین دلیل خود را مجاز به هر کاری می

علی که بخش نظامی و اجرایی حکومت را در دست داشت، بـه دورۀ خود او، پسرش سلطان

و راهزنی از قافلۀ حجّاج و کشتار مردمان شـهرهای تصـرّف )ع(گاه امام علیغارت خزینۀ بار

.کردۀ خود دست یازید

گیری صفویان در ایران رو به زوال حکومت مشعشعیان از آغاز سدۀ دهم و پس از قدرت

نهاد، و به همین دلیل، منابع مکتوب چندانی توسّط خود آنان پدید نیامده و دیگر مورّخان آن 

لاعـاتی تا جایی که می. اندم چندان به آنان نپرداختهدوره ه
ّ

دانیم، فقط در دو اثر سدۀ نهم اط

مجلـس، ۱۰۲۲۲نسخۀ (شدهبه همین باور اشاره کلام المهدی های مندرج در برای نمونه در چند موضع از نامه. ١

امّا چنانکه کسروی نیز اشـاره کـرده، ادّعـای مهـدویّت مشعشـع بـا اصـول تشـیّع ) ر۳۴۹ر، ۳۳۷پ، ۳۲۰گگ 

).۲۲: ۱۳۳۰کسروی، (در تناقض است )عج(مهدیامام ویژه زنده بودن عشری و بهاثنی

ان اوحین... «: برای نمونه در پایان یک نامه آورده. ٢
ً
اشارة الی الـولی . ا الی رجل منهمقوله تعالی ا کان للناس عجبا

انیة کما قام الصّالحون عن الانبیاء و المرسلین و کما قام هذا السّـیّد 
ّ
یعنـی خـود (القائم مقام النّبوّة فی الدّرجة الث

).ر۲۷۰-پ۲۶۹گگ (» بالنّیابة مقام ثانی عشر الائمّة علیهم السّلام) مشعشع

من اندر جهـان| گفت مهدی منم در زمانهمی«: در این بیت. ٣ قاضـی نوراللـه نیـز ). ر۱۰۹گ (» که باشد به غیرِ

).۲/۳۹۵: ۱۳۵۴شوشتری، (تصریح کرده که مشعشع دعوی مهدویّت کرد 
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ای از آثـار کوتـاه و کـه مجموعـهکلام المهدی کتاب . ١: دربارۀ مشعشعیان درج شده است

پرداخته،عقایدشیادکردبهمحتاطانهها آندراگرچههای سیّد محمّد مشعشع است که نامه

چنـد نامـه کـلام المهـدی در . ١آورددسـتبهاثرهمینازتوانمیرااواندیشۀجزئیّاتامّا

خطاب به امیر پیرقلی نوشته شده و کسروی بر این باور است که او باید همان پیربوداق باشد 

پیربوداق بـه دلیـل اعتقـادات شـیعی، از حرکـات ...) و٣٠، ٢٤: ١٣٣٠کسروی، (
ً
و اصولا

انهمدسـتاز (کُـردزادملـکمـا،مـتنمطـابقکـههرچنـد؛٢کـردپوشی میمشعشع چشم

پـس از وگسـیل کـردعلیسـلطانرا برای تیر انـداختن بـهخودلشکریانازیکی)پیربوداق

مناسبنبردبرایزمانواحتضار حالدرعلیسلطانکهدادپیامپیربوداقبهحصول نتیجه،

کـه علیسـلطان.فرسـتادعشـعیان بـا مشجنـگبـرایرالشـکریپیربـوداقدرنتیجه؛است

،شـدنبـردعـازملشکریهزاردهباوکردخودجانشینرامحسنبرادرشگیر شده بود، زمین

دومـین . ٢. ندشداسیربرخی سردارانشوکشتهعلیسلطانه،خوردشکستمشعشعیان امّا

زنـده در (غیـاثمعـروف بـه البغـدادیاللـهفتحبنعبداللهاثرالتّاریخ الغیاثیمنبع، کتاب 

ـ ق به انجام رسانده و در دو جا از بخش منتشر شدۀ اثر ٨٨٣است که آن را در سال ) ق٨٩١

به مشعشعیان اشاره کرده اسـت ـکه شامل مطالبی مرتبط با دورۀ مورد نظر ما است
ً
اختصارا

.٣)٣٩٠و ٢٧٦-٢٧٣: ١٩٧٥غیاث، (

حاشیهـ پدید آمده، چنانکه در نخستین اثر مندرج در متن مختلفزمانیهای این اثر در مقاطعبخش. ١
ً
ای که ظاهرا

نسـخۀ (عنوان تاریخ تدوین آن تصریح شـده ق به۸۵۵به سال ـ عشر استمّۀ اثنیدربارۀ تاریخ زندگی ائکتابیبر 

چند نامه به امیر پی) ر۴مجلس، گ۱۰۲۲۲ ق بـوده ۸۶۲رقلی کتابت شده که یکی مـورّخ و در پایان اثر نیز سوادِ

زنویسی کرده ترجمه و باتاریخ پانصدسالۀ خوزستان را در آغاز کلام المهدی کسروی بسیاری از مندرجات . است

.است

تداوم حکومت مشعشعیان ها درست باشد، میاگر حدس کسروی دربارۀ مخاطب نامه. ٢
ً
توان نتیجه گرفت که ظاهرا

این حدس از آنجا تقویّـت . ها نبوده استهای غالب منطقه یا تساهل آنارتباط با پشتیبانی قدرتدر سدۀ نهم، بی

مشعشعیان در محدودۀ حمی
ً
، التّـاریخ الغیـاثیدند، چنانکه مطابق کرمیکومت پیربوداق فعّالیّت شود که اصولا

امّا خبـری از برچیـدن بسـاط ) ۳۱۶: ۱۹۷۵غیاث، (ق از شیراز به شوشتر راهی شد ۸۶۴پیربوداق در حدود سال 

.مشعشعیان توسّط او در جایی ثبت نشده است

لاعـاتتصریح به استفاده بوده و او با ) ق۱۰۱۹(دسترس قاضی نورالله شوشتری در تاریخ غیاثیکتاب . ٣
ّ

از آن، اط
←
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نیز ذیل شـرح رویـدادهای ) ق٩٨٥نگاشتۀ(التّواریخ احسنجز این دو اثر سدۀ نهم، در 

، دزفـول، ششـتر و )هـویزه(= ق به اسـتیلای سـیّد محمّـد بـن فـلاح بـر حـویزه ٨٥٨سال 

های او و استفاده از کتاب استادش ابن فهد در علوم غریبه و ادّعای او مبنـی بـر اینکـه جنگ

ه جهانشـاه کننـد، اشـاره شـده و اینکـزودی ظهور میاست و ایشان بهعجامام مهدی ١پیشرو

علی شکربیگ را به جنگ او فرستاد امّا پس از چنـدی، او را ) ق٨٧٢-٨٤٣حک(قراقویونلو 

٢.)٥٢٦-٥٢٤: ١٣٨٤روملـو، (بازگردانـد ) ق٨٨٢-٨٦١حـک(حسن برای جنگ با اوزون

ــایع ســال  ــل وق ــارۀ فرمــان یعقــوب بــن اوزون٨٨٦همچنــین در ذی ــالبی درب حســنق مط

گ برای قلع و قمع محمّد فلاح و طایفۀ مشعشع آمده اسـت به بایندربی) ق٨٩٦-٨٨٣حک(

روملـو، (که پس از آن بایندربیگ به قصد استقلال در سلطنت، از فرمـان او سـرپیچی کـرد 

ق به رفتن یعقـوب جـان ٩٠٩پس از آن نیز در ذیل رویدادهای سال ). ٨٤١و ٨٣٨: ١٣٨٤

یعنـی در ). ٩٩١: ١٣٨٤روملو، (٣بیگ و سلطان مراد نزد سیّد محمّد فلاح اشاره شده است

سه منبعی که تا پایان سدۀ دهم در اختیار داریم، تنها اشـاراتی بـه تـاریخ مشعشـعیان دیـده 

.شودمی

بـه تـاریخ مشعشـعیان پرداختـه و نگاشـتۀ یکـی از حاکمـان 
ً
تنها کتابی کـه اختصاصـا

ر است، . نام داردالرحلة المکیّة مشعشعی است، 
ّ

اندکی پس از سال این کتاب که اثری متأخ

بـه )۴۰۲-۲/۳۹۵: ۱۳۵۴شوشتری، (است نقل کرده مجالس المؤمنینجا در مشعشعیان را از همان
ً
؛ امّا ظـاهرا

ق پس از مناظرۀ شیخ احمد بن فهد ۸۴۰در سال نقد منابع خود نپرداخته، زیرا در یک جا ظهور محمّد بن فلاح را 

ی با علمای
ّ
ی در بغداد و نـواحی؛ د حاک(بغداد به ترغیب میرزا اسپند بن قرایوسف قراقویونلو حل

ّ
) ق۸۴۸م محل

.ق ثبت کرده است۸۲۸ات مشعشع، ظهور او را در سال دانسته، امّا در ذیل یادکرد ساد

در جایگاه یادشده، معنای جلودار و پیش. ١
ً
های کهن رخی لغتنامهاین واژه در ب. دداررا قراول لشکر واژۀ پیشرو ظاهرا

آورده شده که یکی از معانی آن طلیعه و پیشرو لشـکر » مقدّمه«در برابر واژۀ ) مقدّمةالادبمانند (عربی به فارسی 

.است

توان دریافت که مأخذ دیگـر قاضـی نوراللـه شوشـتری در شـرح حـال میالمؤمنین مجالساز مطالب مندرج در . ٢

.بوده استیخ احسن التّوارمشعشعیان، همین بخش 

این سیّد محمّد نباید همان مؤسّس فرقۀ مشعشعیان باشد، امّا در میان حکومتگران بعدی این سلسـله، تـا . ٣
ً
قاعدتا

.شناسیمسدۀ یازدهم شخصی به نام محمّد نمی

→
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کر در بـر ق به زبان عربی نوشته شده و رویدادهای این فرقه را از آغاز تا تاریخ فوق١١٢٨
ّ

الـذ

ق به زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ هم ١٣این اثر همراه با اضافاتی در اوایل سدۀ . دارد

ر ویژه دربارۀ روترین منابع، بهکه یکی از مهم) ١٣٩٦جزایری، (رسیده است 
ّ

یدادهای متـأخ

.آیدمشعشعیان به شمار می

توان دانست که اکنـون مـتن مـا میق٨٧٨در سالخوانگارنامهبا توجّه به تاریخ تألیف 

لاعـات ترین مرجع شناختهکهن
ّ

شده دربارۀ مشعشعیان اسـت کـه در برخـی از مواضـع، اط

اشا. تری نسبت به متون پیشین داردفرد یا مطالب بیشهمنحصرب
ً
ره به اسـتفادۀ مشعشـع مثلا

ی از کتاب استادش ابوالعبّاس احمد 
ّ
در علوم غریبه ١)ق٨٤١-٧٥٧(بن محمّد بن فهد الحل

منابع ادوار بعدی به این کتـاب اشـاره . یاد کرده است» جفرکتابِ«که میرمعالی از آن با نام 

ـی، آن را ابـن فهـد ااستخراج الحـوادث و شیخ آقابزرگ طهرانی در ذیل یادکرد ٢اندکرده
ّ
لحل

از دیگـر ٣.)٢/٢١: ١٤٠٣طهرانـی، (همان کتاب مورد استفادۀ محمّد بن فلاح دانسته است 

متن ما اینکه شاهزادۀ  در دورۀ عمـویش قرایوسـفبناسکندربنقراقویونلو الوندموارد مهمّ

به سوی جزایر و محدودۀ حکومت مشعشعیان رهسپار شـد و ) ق٨٧٢-٨٣٧حک(جهانشاه 

علی بن محمّد بن فلاح قرار گرفت و این دو تن با یکدیگر بسـیار انـس قبال سلطانمورد است

ایـن آگـاهی تأییـد ). ر١٢٢-ر١١٨(علی مانـد گرفتند و الوند، مدّت چهار مـاه نـزد سـلطان

کند که مشعشـعیان از همراهـی و پشـتیبانی برخـی از شـاهزادگان قراقویونلـو برخـوردار می

.بودند

یخی در  لاعات تار
ّ

ینو هرمز بارۀ اط بحر

متن ما، رویدادهای مربوط به بحرین و هرمز است که با توجّـه  از دیگر مطالب تاریخی مهمّ

یّدمحمّد فهد یعنی سکه شاگرد دیگر ابناین است نیز به آن اشاره کرده ) ۹: ۱۳۳۰(توجّهی که کسروی نکتۀ جالب. ١

.ادّعای مهدویّت کرد) ق۸۲۶سال (نوربخش کمابیش در همان دوره 

.۶-۵: ۱۳۹۶؛ جزایری، ۵۲۵: ۱۳۸۴روملو، . برای نمونه نک. ٢

ای گـزارش تاکنون نسخهاستخراج الحوادث ها چاپ شده، امّا از فهد آثاری بر جای مانده که شماری از آناز ابن. ٣

.نشده است
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لاعات تاریخی در این زمینه، اهمیّت بسیاری دارد
ّ

در یک جا به تخت بحرین و . به کمبود اط

ر بـه و در جای دیگ) پ٧٢-پ٧٠(شاه و وزیر او طیفور اشاره شده هرمز زیر حکومت توران

شـاه بـا اینکه الوند بن اسکندر بن قرایوسف از نزد عمویش جهانشاه راهی هرمز شـد و توران

شنیدن لشکرکشی الوند، اعیان درگاهش را نزد او فرستاد و پس از گفتگوهـایی، بـا فرسـتادن 

بـا توجّـه بـه ). پ١١٨-پ١١٥(پیشکش، او را متقاعد ساختند که از حمله صرف نظر کنـد 

الـدّینشـاه بـن قطبدر مـتن مـا، ایـن پادشـاه هرمـز بایـد فخرالـدّین توراندورۀ مورد نظـر

اشاره شده که پادشاه لحسا بـه نـام خنگارنامهباز در جای دیگر . باشد١)ق٨٧٥-٨٤١حک(

گری نزد تورانشاه فرستاد و خراج قبا را به ایلچی، شخصی به نام زینل زرّین٢اجود بن شهریار

٣دینـار/پس از مذاکراتی، قرار بر این شد که سالیانه صدهزار درهمقطیف را درخواست کرد و 

قطیف به اجود بن شهریار بفرستند و اینکه زینل زرّین قبا به لحسا بازگشت و قرار را به از مالِ

کرد، امّا در این اثناء اجود بن شهریار درگذشت و حکومت آن منطقه بـه زینـل پادشاه اعلام 

).پ١٣٧-ر١٣١(رسید قبا زرّین

بلند به شخصـی بـا خطـابِنامهکلام المهدی درذکر این نکته اهمیّت دارد که 
ً
ای نسبتا

که به احتمال بسیار باید همین تورانشاه مورد بحث ما ٤نوشته شده است» السّلطان تورانشاه«

مشعشع در نامه نوشته که به مردمان پیرامونش فرموده تا شـماری از احکـام و مسـائل . باشد

. ق و دخالت تیموریـان در ایـن رویـدادها، نـک۸۴۱-۸۴۰های ا برادرش بر سر حکومت در سالدربارۀ نزاع او ب. ١

ق نیز اشاره کرده ۸۴۵سمرقندی در یادکرد سفر هندوستان در سال . ۴۷۶-۴۷۳و ۴۶۷-۴۶۴: ۱۳۸۳سمرقندی، 

ی هـم بـه او و اشارۀ دیگـر). ۵۱۳: ۱۳۸۳سمرقندی، (که در هرمز به خدمت والی آنجا فخرالدّین تورانشاه رسید 

وء اللامع لاهل القرن التّاسـعجانشینانش در 
ّ

دکتـر ازبـا سـپاس). ۳/۴۵: ۱۴۱۲سـخاوی، (شـود دیـده میالض

.ی به این منابعونمحمّدباقر وثوقی برای رهنم

ـام ) ق۹۱۲-۸۲۱(چنانکه دکتر وثوقی به نگارنده یادآور شدند، این شخص باید اجود بن زامـل بـن جبـر . ٢
ّ
از حک

).۳۹۰: ۱۳۹۴نیمدهی، . نک(اشد بحرین ب

.واحد در متن یاد نشده است. ٣

بحمـد «: آغاز نامه چنین است. ٤ العدوّ الصّدّیق و یغمّ کما یسُرّ امّا بعد فیعلم السّلطان تورانشاه انّا نحن الیوم بخیرٍ

.»...الله 
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سـپس بـا. عشری خـود اشـاره کـرده اسـتو در همانجا به عقیدۀ اثنی١نی را رعایت کننددی

فلاجل هـذا وجـب «: های اسلامی، در پایان نامه نوشته کهاشاره به افزایش ظلم در سرزمین

لم و الجور و ینشـر ولاتـه فـی الارضـین و 
ّ

من وُلد الرّسول یرفع الظ فی الحکمة ظهور مهدیٍّ

-پ٣٤٦مجلـس، گ ١٠٢٢٢نسـخۀ (» ...مذاهب علی قـانون القـرآن یجمع الملک و ال

آیا پاسخ به مؤاخذه یا پرسشی یـا . دانیم این نامه به چه منظور نوشته شده استنمی. )ر٣٥١

بوده است؟دعوت به باوری

ارزش ادبی و مسائل زبانی خنگارنامه

لاعات تاریخی و اجتمـاعخنگارنامهمنظومۀ 
ّ

ی ارزشـمند، از دیـدگاه علی رغم اشتمال بر اط

خـودِ. استو پر از مشکلات وزن، قافیه و حتّی مشکلات املایی فراوان بسیار ضعیفادبی 

اشارتی مشتهر یکه به شاعرگفته)پ٤١(متن لیدر اوایادهیدر قصمیرمعالی
ً
نبوده و صرفا

:را بسرایدخنگارنامهغیبی او را بر آن داشت تا 

ــه ن ــر زانچ ــتیگ ــهّر س ــده مش ــاعربن ــه ش اشـــارتم آمــد کـــه آشـــکاربیـــامّــا ز غیب

ـــان ـــه زم ـــتح ش ـــور و ف ـــت کش ـــاب هف ــه غــازالق ــد آن ش ــلطان محمّ کامکــاریّس

ــ ــه مِ ــر ک ــم و نث ــه نظ ــانآور ب ــد در جه ــان بع ــمیق ــه معن ــت ب ــور اوس ــاریّظه ذوالفق

بیـد؛ بجن/بجمبیـد: مانند(های گفتاری ، کاربرد صورتخنگارنامههای زبانی یکی از ویژگی

توان گمان برد میرمعالی این موارد ای که میگونهدر خلال ابیات است، به) خودکله/خولکله

بـرای نمونـه، در برخـی از . ها آشنا نبـوده اسـترا شنیداری آموخته و با صورت نوشتاری آن

مواردی بدیهی و ااحکام در نامه به مشعشع . ١
ً
در مورد نظرش اشاره کرده و بعضا

ً
بتدایی را توضیح داده کـه معمـولا

حتّی .آمیز است و این نشانگر ناآشنایی او با قواعد خطاب با پادشاهان استتوهین، ای خطاب به یک پادشاهنامه

هایی که سیّدمحمّد از دانش با همۀ لاف«: یادکرد این موارد نیز نشانگر نوعی خامی است؛ چنانکه به قول کسروی

خوانـد، از سـخنانش پیداسـت کـه مـردمی) اعلم اهـل الارض(ود را داناترین مرد روی زمین زند و خو فهم می

کسـروی، (» ...بهره بـوده اسـتهایی که هر باسوادی باید داشته باشد هم بیبسیار نادان و کودنی بوده، از آگاهی

۱۳۳۰ :۳۹.(
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:١قاف و غین را با یکدیگر قافیه کرده استهای حاویابیات، واژه

عـــــر ـــــکِ خراســـــان ز مل ـــــاکِ ــــــهاقز خ ــــــد قافیل ــــــا درد و داغ٢بجمبی ب

)پ١١٠(

ـــــق ـــــیف عتی ـــــه س ـــــا ب ـــــد الاه ـــغبگفتن ـــه تی ـــندت ب ـــر و کش ـــه تی ـــدت ب زنن

)پ١١١(

:نیز طا و تا را با یکدیگر قافیه کرده است

ـــــرات ـــــرب در کنـــــار ف ـــــه ملـــــک ع یکـــی شـــهر دیـــدم بـــه عـــیش و نشـــاطب

)پ١٠٨(

:ه کرده استرا با دال قافی» تا«یا » طا«حتّی در چندین مورد، 

ــــد بصــــره بــــه عــــیش و نشــــاط بـــه شـــادی نشســـتند و کـــام و مـــرادگرفتن

)پ١١٠(

تنها شـناختی از قواعـد شـعری تواند نشانگر آن باشد کـه میرمعـالی نـهاین گونه شواهد می

بی
ً
ویژه به. سواد بوده استنداشته، بلکه از خواندن و نوشتن نیز بهرۀ چندانی نداشته یا اصولا

خنگارنامهوجود از که نسخۀ م
ً
، همان نسخۀ اهدایی به سلطان محمّدفاتح است کـه قاعـدتا

سـراینده . ١: تـوان در اینجـا دو حـدس زدبنـابراین، می. نباید دارای اینگونه اشتباهات باشد

بسـتۀ خـود کتابـت دانسته و مسوّدۀ متن را با همان سواد شکستهاندکی خواندن و نوشتن می

پادشاه، متن را برای کتابت به یک خوشنویس سـپرده و آن شـخص کرده و هنگام پیشکش به

منتقل کرده است
ً
خواندن و نوشـتن . ٢. هم هرچه در نوشتۀ میرمعالی بوده، عینا

ّ
سراینده کلا

شـنید، هـا را همانگونـه کـه از سـراینده میگفته و او آندانسته، و ابیات را برای کسی مینمی

تـوان به برخی اشتباهات املایـی، حـدس نخسـت را بهتـر میالبته با توجّه . نوشته استمی

پ و ١٤٩گ [مانند نوشتن سخره به جای صـخره (پذیرفت، زیرا چگونگی اشتباهات املایی 

چنان است که کاتبی با سواد متعارف ]) ر١٤٤[العابدین یا زینل عابدین به جای زین] ر١٥٠

ظ نزدیک به هالبته برخی از این موارد می. ١
ّ

م در این حروف در زبان سرایندۀ ما نیز باشد کـه تواند نشانگر نوعی تلف

.ها باید توسّط متخصّصان این فن صورت گیردبررسی دقیق آن

.بجنبید قافله. ٢
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مرتکب آن
ً
بیت است و ٥٠٠٠دارای بیش از رنامهخنگااز سوی دیگر، . شودها نمینیز قطعا

زمان این تعداد از ابیات، مستلزم اجیـر کـردن یـک کاتـب بـرای مـدّتی سرایش و کتابت هم

.طولانی بوده است

ـظ میرمعـالی میالبته باید توجّه داشـت کـه برخـی از صـورت
ّ

توانـد نمایـانگر های تلف

ظ واج
ّ

بنابراین، . در سدۀ نهم باشد) ناطولییا آ(ها در میان عوام طوس ها و واژهچگونگی تلف

ظچـون نسـخه. در پرداختن به این موارد باید احتیـاط کـرد
ّ

هـای های آثـاری بـا کـاربرد تلف

به دلیـل ضـعف
ً
های گونـاگون، در ادوار بعـدی انتسـاخ عامیانه، آن هم از سدۀ نهم معمولا

توانـد در پـژوهش یـد و میآای استثنایی به شـمار میشدند، نسخۀ ما از این نظر، نمونهنمی

ظ
ّ

.های عامیانه، مورد بررسی متخصّصان قرار گیردتلف

تواند نشـانگر آن باشـد افزارها، میها یا تعابیر مربوط به جنگ و جنگکاربرد فراوان واژه

هـا و تعبیـرات برخـی از واژه. که میرمعالی با فنون جنگی آشنا و شاید خود سرباز بوده است

هـا در متـون فارسـی شدۀ آنترین کاربردهای شناختهکاربرد یا کهنارد کمجزو موخنگارنامه

ر، ٢٨مرد دلاور و جنگی؛ گگ (بزن : ها به ترتیب الفبایی چنین استاست که شماری از آن

؛ ١شوددیده می» بزن بهادر«امروزه نیز در تعبیراتی چون » بزن«که جزءِ) ر٨٣پ، ٧٣ر، ٢٩

؛ توفـک )ر٨٦ر، ٨٥آذوقه برای لشکریان؛ (؛ تغار )پ١٨٠ر، ٦٩(؛ تخش )پ٧٣(پالهنگ 

مایه؛ ســبک(مایه ؛ ســبوک)پ١٦٢در برابــر سیّدنســب؛ (؛ رشــنیق )پ١٨٠ر، ٦٩تفنـگ؛ (

یده )ر١٨٢صندلی برای نشستن؛ (؛ سندلی )ر٧٤ مانند بـرای بـاران؛ سنگی طلسـم(؛ سنگِ

نوعی منجنیق؛ (سورنگ؟ /٢؛ سورنک)ر١٠٠
ً
تـوپ (وب ؛ طـ)پ٦٨(پر ؛ شـش)ر٧٦ظاهرا

از (؛ قفـادار )پ٩٢کژگاو، پرچم؛ (؛ قطاس )پ١٣٠(٣؛ قزاق)پ١٨٠ر، ٦٩پ؛ ١١جنگی؛ 

گند؛ گونه(؛ کجین )پ١٢٦ملازمان؛  ر، ٢٧خود؛ گگ کله(خول ؛ کله)پ٩٨ر، ٣٥ای کژآ

.دهخدا بدون شاهد درج شده استلغتنامهبه همین معنی در » بزن«مدخل . ١

.»که بنیاد بارو برانداختند| به یک بار سورنک انداختند «: در این بیت. ٢

از کهن. »هزارش سواری مکمّل قزاق| که ناگه برآمد ز پی پیربداق «: در این بیت.٣
ً
ترین کاربردهای این نام که ظاهرا

.در متون فارسی و البته در اینجا با زای غیر مشدّد است
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در لغتنامـه(؛ کندر ...)پ و٣٢پ، ٢٩
ً
بی داشته و ظـاهرا

ّ
ها ثبـت نشـده سلاحی بوده و قلا

ــت؛  ــدلان)ر٣٥ر، ٣٤پ، ٣٢اس ــده/ ؛ کن ــوب و)ر١٨٠پ، ٤٦پ، ٤٤ر، ٣٦(لان کن ؛ ط

...).ر و٥٧ر، ٥٣(؛ یسل بستن )ر٤٥نای؛ دمیدن در کره(؛ فروهوفتن )ر٢٥گ (١دارو

زندگی و شخصیّت میرمعالی

لاعاتی دربارۀ میرمعالی موجود نیسـت و آنچـه 
ّ

در منابعی که مورد بررسی ما قرار گرفت، اط

در او . آورده اسـتخنگارنامـههـایی اسـت کـه در خـلال گاهیدانیم، منحصر به آاز او می

پرداخته و در ابیاتِ) آناطولی(بخش مبسوطی از اواخر اثر به شرح سفر خود از طوس تا روم 

این بخش،  :کرده استادیچنین از خود و برادرانش آغازینِ

ـــــر م
ّ

ـــــن مظف ـــــنم اب ـــــیم ـــــامیرعل ــــه وادن ـــــفنــــا افکنیّب امیّــــده اــــــ

ـــن ه ـــتیوط ـــوسچس ـــهد ط ـــهرم مش ـــو ش ـــمینم ـــلاف ـــا م ـــمیاز آنج ـــوسزن ک

ـــــر مـــــن ســـــیّاخـــــ ــــاماحمـــــددیّاکب ــــرآمد ری ــــد او س ــــود بع ...محم

ــــر آ ــــر اگ ــــم و نث ــــه نظ ــــب ــــمدی ـــــص هـــــم فقیمعـــــالرمیض
ّ
ـــــدر تخل رمی

)ر١٣٨(

ر و اهل مشـهد طـوس بـوده و دو بـرادر بـه نام
ّ

هـای سـیّداحمد و پس نام او میرعلی بن مظف

اشـارهخـودپیریبهاثر، چند جایدردانیم، امّا سال زادن او را نمی. ود داشته استامیرمحم

:استکرده

ــاه ــای ش ــدم در دع ــر ش ــت و پی ــرم گذش دارامّـــا معـــالیم بـــه ســـخن تیـــغ آبعم

)ر٤٢(

ـــــید ـــــری رس ـــــه پی ـــــوانی ب ـــــد ج ٢مـــــرا از جوانیســـــت پیـــــری پدیـــــدامی

)ر٥٩(

ـــــن شـــــدم پیـــــر و انـــــدر دعـــــایم جـــــوان ـــــه یم ـــــانب ـــــاه خنکارخ شهنش

)ر١٦٨(

آتش. ١ .کردندزایی است که توپ را با آن آتش میدر اینجا مقصود از دارو، موادّ

.»وانیست پیری ندیدمراد از ج«: نسخه. ٢
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ساله هم فرض کنـیم، زادن او در یکـی دو دهـۀ پنجاه) ق٨٧٨(اگر او را در تاریخ سرایش اثر 

میرمعالی به تاریخ آغاز سـفرش از طـوس اشـاره نکـرده، امّـا در . آغاز سدۀ نهم خواهد بود

ق٨٧٧در سـال ١)توقـات(هـای پایـان نسـخه کـه بـه تـاریخ فـتح طوقـات جایی از افزوده

حالی خطاب به محمّد فاتح سروده و گفته که بیست و یک سـال در سـایۀ او پرداخته، عرض

:بوده است

جبـینمـالممیخـاکبـردعـااندرشاکرمدیـنسلطانسایۀکاندراستسالیکوبیست

)پ١٨٣(

ق ٨٥٦ق در نظر بگیریم، پس میرمعالی بایـد از سـال ٨٧٧سال را از همان سال ٢١اگر این 

او در این عدد اغـراق کـرده یـا منظـور دیگـری . در خدمت محمّد فاتح بوده باشد
ً
امّا ظاهرا

اش در شـهر حلـب و عاشـق سالهداشته، زیرا در شرح سفرش از طوس تا روم، به اقامت یک

ق درگذشـت و میرمعـالی از آنجـا ٨٦٠شدن بر یک جوان اشاره کرده و گفته که آن جوان در 

هجـده سـال خنگارنامـه ین، فاصلۀ سال رهسپاری از حلب تـا سـرایش بنابرا. راهی روم شد

.خواهد بود

روشن از موقعیّت اجتماعی و شخصـیّت 
ً
میرمعالی خواسته یا ناخواسته، تصویری نسبتا

صـاحب مــال و مکنتـی نبــوده و بـه هــر شــهری . اش آورده اسـتخـود در منظومــه
ً
اصــولا

او بـا دو گیسـوی . جانب بزرگان را داشته اسـترسیده، به دلیل سیادتش انتظار رعایت از می

سادات می گشته، چنانکه در شرح سفرش بـه مراغـه، توصـیفی از خـودش را از بافته در زیّ

:تواند باشدالعابدین آورده که حتّی گویای روحیّات او نیز میزبان شخصی به نام امیر زین

ــتنـــــام٢امیـــــری بـــــود زینـــــل عابـــــدین ــاجش بــرادر گف ــه میرح ای خــام: ٣ب

ـــون ـــوریده مجن ـــن ش ـــت ای ـــنس ماس آیـــد؛ بـــرو دریـــابش اکنــــونکـــه میز ج

ـــــــنشنگــــه کــــردم کــــه نــــوری از جبیــــنش ـــــــار و از یمی ـــــــه از یس گرفت

در میانۀ منطقۀ شمالی ترکیۀ کنونی و در جنوب دریای سیاه قرار دارد، از اواسـط سـدۀ نهـم در تصـرّف که توقات . ١

: ۱۳۸۳بـازن، (قویونلـو اشـغال و ویـران شـد حسن آقق توسّط اوزون۸۷۶-۸۷۵های عثمانیان بود، امّا در سال

.ها یک سال بعد، آن را دوباره تصرّف کردندنیآید، عثماو چنانکه از متن ما برمی) ۵۶۹

ص است که زین. ٢
ّ

.العابدین مدّنظر استمشخ

.یعنی به برادرش میرحاج گفت. ٣
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ـــــا ـــــر ج ـــــاده ب ـــــه افت ـــــو بافت ــــــدادو گیس ــــــا و اج ــــــنّت آب ــــــق س طری

ــــــی ــــــارش هــــــیچ بحث ـــــور محضـــــینباشــــــد در تب ١ز انـــــوار ســـــیادت ن

٢بوس کـــردمو ســـر برداشـــتم دســـتچـــدویــــــدم در زمــــــان پــــــابوس کــــــردم

ز بـــوی عشـــق مـــن او گشـــته مـــدهوشدر آغوشـــــم گرفـــــت و کـــــرد خـــــاموش

)پ١٤٤-ر١٤٤(

. دلی او تواند بودالعابدین از بوی عشق من مدهوش گشته، نشانگر سلیماینکه گفته امیر زین

هان یـا امـرا وار آغاز کـرده و در میانـۀ راه، نـزد پادشـامیرمعالی سفر طولانی خود را قلندری

گزیـده ها سـکنی میخانههـا و ضـیافتگرفته یـا در خانگاهها خرج راهی میرفته و از آنمی

با توجّه به پایـان اثـر کـه او را در سـنین پیـری، سـاکن در خانگـاهی در قونیـه نشـان . است

دیگر یارای گذران به این شیوه را نداشته است و به همین دلیـل می
ً
را ه خنگارنامـدهد، ظاهرا

.سروده تا از سلطان محمّد فاتح یاری بجوید

تا قونیهمشهد طوسسفر میرمعالی از 

اواخر  پـس از گـزارش ) پ تا پایان نسخه١٣٧از (خنگارنامهچنانکه اشاره شد، میرمعالی در

رویدادهای تاریخی، به شرح احوال و مسیر سفرش از مشهد طوس تا آناطولی پرداختـه و از 

او در توصـیف . کـه وی در مسـیر خـود بـه سـفر حـج نیـز رفتـه اسـتیدآاین گزارش برمی

ها اشـاره کـرده کـه ازنظـر شناسـایی ها گذشته، به پادشاهان و حاکمان آنشهرهایی که از آن

ی می
ّ
هـا در دنباله، مسیر سـفر او و اشخاصـی را کـه بـا آن. تواند سودمند باشدتواریخ محل

٣:کنیمخه نقل میهای نسدیدار داشته با ارجاع به برگه

احوال وداع وطن و اشاره بـه نـام و نسـب و یـادکرد بـرادرانش و جـدا شـدن از دختـری کـه 

.است) محضـ بحث(قافیه چنین . ١

.قافیه مشکل دارد. ٢

هـا مطـابق ضبط اعلام در این مقاله، مطابق نسخۀ موجود است که در برخی موارد، ممکن است با ضبط رایج آن. ٣

.ستهتر بررسی دقیقبهتا جایی که مجال بود، صورت متعارف این موارد را یاد کردیم، امّا نیاز. نباشد
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برای دیدار از برادرش و دو باری گرگان ؛ سفر به استرآباد و جوی)پ١٣٧(١کردۀ او بودهنشان

آن شـهر، محمّـدخان و اقامـت چهـل )ر١٣٩(پسر او  ؛ سفر به شهرستان ساری و دیدن شاهِ

؛ سفر رستمدار و گرفتن مَرکب از ملـکِ)ر١٤٠(؛ دیدار شهر آمل )پ١٣٩(اش در آنجا وزهر

او فـرّخ)پ١٤٠(آنجا  زاد ؛ رسیدن به شهر لاهیجان و دیدن شاه گیلان، محمّـدخان و وزیـرِ

استاره ) اردبیل(؛ سفر اردویل )ر١٤١( و خلخـال و سـفیاباد؟ و دیـدار بـا ) آسـتارا: ظ(از راهِ

کـر)ر١٤٢-پ١٤١(اردبیل و گرفتن اسـب و زیـن از او شیخ جعفر در آبِ/؛ گذشـتن از آبِ

؛ رفـتن سـوی )پ١٤٢(اللـه شروانشـاه ؛ دیـدار بـا خلیل)ر١٤٢(ارس و دیدار از شـماخی 

؛ دیـدار )ر١٤٣(سرخاب و تبریز و پذیرایی شدن توسّط یکی از صوفیان به نـام سـیّد محمّـد 

العابدین و برادرش و پذیرایی شدن توسّط امیر زینو رسیدن به مراغه) شنب غازان(شام قزان 

؛ )پ١٤٥-ر١٤٥(؛ سفر بغداد از راه کردستان و رسیدن به بغـداد )پ١٤٤-ر١٤٤(میرحاج 

؛ سفر شام همراه با کاروانی که از کردسـتان )ر١٤٦-پ١٤٥(عسفر کربلا و مشهد امام علی 

داسـتان بنـای آن و دیــدار امیّـه وراهـی شـده بـود و رســیدن بـه دمشـق و دیـدار جــامع بنی

بـا ٢؛ سفر مصر از راه رمله و رسـیدن بـه دمیـاط)پ١٥٠-ر١٤٦(المقدس و صخرةالله بیت

دسـوقی؟؛ (؛ اشاره به شیخ ابراهیم دوسوخی )پ١٥١-ر١٥١(کشتی و دیدار قلندرخانۀ آنجا 

ن روزه در آ؛ سفر اسکندریه برای دیدار خانقاه شیخ عبـدالرزّاق و اقامـت ده)پ١٥٢-پ١٥١

ـافعی )ر١٥٣-پ١٥٢(
ّ

؛ )پ١٥٤-ر١٥٣(؛ سفر مصر و دیدار از مزار محمّد بن ادریـس الش

ـه و بیـان )ر١٥٥-پ١٥٤(سخن در بیان سلطان مصر 
ّ
؛ سخن در بیـان حاجیـان و سـفر مک

؛ )ر١٥٨(؛ بازگشتن از عرفات و فرودآمدن در بازار منا )ر١٥٨-ر١٥٥(منازل سفر و مناسک 

ـه ؛ وداع )ر١٥٩-ر١٥٨(سفر مدینه 
ّ
و طـرابلس ٣؛ سـفر حُمـص)پ١٥٩-ر١٥٩(سـفر مک

؛ سفر حلب )پ١٦١-ر١٦١(و شش ماه اقامت در آنجا ] عامل[؛ سفر جبل )ر١٦١-پ١٥٩(

و در اینجـا منظـور، ). ر۱۳۸(» که رویش دیدمی شب گاهگـاهی| نشانم بود و دختر همچو ماهی «: در این بیت. ١

.»ز عمر خود سرانجامی ندیده| او کامی ندیده به کام خود از «: گویددختر خودش نیست زیرا در دنباله می

.»دیمیات«: نسخه. ٢

.»حمس«: نسخه. ٣
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سرای آنجا و قصّۀ عاشق شدن بر جوانی در آن شـهر و مـردن آن و یک سال اقامت در احسان

قونیه شدن و دیـدار )پ١٦٣-پ١٦١(ق ٨٦٠جوان در سال  پادشـاه آنجـا ؛ سفر روم و راهیِ

ق به مولویّـه(؛ اقامت در یک خانگاه )پ١٦٥-ر١٦٤(ابراهیم 
ّ
متعل

ً
و دیـدار بـا امیـر ) ظاهرا

).ر١٦٨(؛ ستایش از سلطان محمّد فاتح و ختم کتاب )پ١٦٧-پ١٦٥(سیّد محمّد 

یخی رویدادهای تار

ل کـه شـامخنگارنامـهشرح زندگی و سفر میرمعالی در پایان اثـر آمـده، امّـا بخـش اصـلی 

یادشـده درج شـده  رویدادهای تاریخی ایران و آناطولی در سدۀ نهم اسـت، پـیش از بخـشِ

لاعات آن در مواردی دارای اهمیّت ویژه است، و متن آن هنوز منتشـر نشـده، . است
ّ

چون اط

لاعات تاریخی آن را با ارجاع به شمارۀ برگهاصلی
ّ

آوریم تـا های نسـخه در زیـر مـیترین اط

بررسـی دقیـق. ها آگاهی یابنـدپژوهشگران از آن
ً
تر رویـدادها و اعـلام بایـد توسّـط قاعـدتا

.پژوهشگران تاریخ صورت گیرد

؛ )ر٨-ر٦گ (١اشاره به فتح قسـطنطنیّه بـه دسـت محمّـد فـاتح و یـادکرد محمودپاشـا

توصیف ایاصوفیه و بناهایی که به فرمان سـلطان محمّـد بنـا شـده بـود و اشـاره بـه کفایـت 

٣وود و گرفتن حصار طربزون و تصـرّف افـلاقو ارنه٢؛ فتح موره)پ٩-ر٨گ(محمودپاشا 

؛ تصرّف و ویران )ر١٢-پ١٠گ (بوز و لاس و بوسنه و ایقری٤؛ فتح مدرلی)ر١٠-پ٩گ (

حسن و نبرد مصـطفی بـن محمّـد فـاتح بـا او و سـپس مـاجرای کردن طوقات توسّط اوزون

هـای جنگـی و ادارۀ امـور وزیر با کفایت سلطان محمّد فـاتح، نقـش مهمّـی در پیروزی) ق۸۷۹د (محمودپاشا . ١

. امپراطوری عثمانی داشته است
ً
سـتین دورۀ آن در ود کـه نخسال صدر اعظم عثمانی ب۱۵او در دو نوبت و جمعا

).۱۷: ۱۲۶۷شمعی، (ق بوده است ۸۵۷سال 

ق به تسلیم شدن فرنگیان و قبول جزیه و تسلیم قلاع موره اشاره شده ۸۸۵ذیل رویدادهای سال التّواریخ احسندر . ٢

.تواند با رویداد مورد اشاره در متن ما یکی باشدامّا این رویداد نمی) ۸۳۹: ۱۳۸۴روملو، (است 

.ای که اکنون در جنوب کشور رومانی قرار داردمنطقه. ٣

شده که محمّد فاتح پس از غزای افلاق، بـرای فـتح جزیـرۀ گفتهق ۸۶۶ذیل رویدادهای سال التّواریخ احسندر . ٤

).۶۲۱-۶۱۹: ۱۳۸۴روملو، (راهی شد ) از جزایر یونان(مدللی 
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حسن که بـا جزئیّـات بـه آن پرداختـه وزونبیگ، قراول محمّد فاتح به جنگ ارهسپاری علی

-پ٢٠(؛ لشکرکشی محمّد فاتح و محمودپاشا به سـوی دیـاربکر )پ٢٠-ر١٢(شده است 

حسن به لشکرگاه محمّد فاتح و لو رفتن سای جاسوس از سوی اوزون؛ فرستادن سمن)پ٢١

؛ )ر٢٥-پ٢١(حسـن حسن به محمّد فاتح و بازگرداندن او نزد اوزوناو و گفتن اخبار اوزون

حصار توسّط محمّد فاتح و سپردن آن شـهر از قلعۀ خرشنه به سوی قره) توپ(کشیدن طوب 

های طوقات و رسیدن به سیواس و محاصره و به طـوب به شاهزاده بایزید و گذشتن از ویرانی

؛ گـریختن )پ٢٦-ر٢٥(حصار و تسلیم شـدن امیـر آن شـهر کـه دارا نـام داشـت بستن قره

ر و بردن او نزد محمّد فاتح و ـجهانگیرپسرـ جمال فرّخ
ّ

از قلعه و گرفتار شدن به دست مظف

؛ مشورت محمّد فاتح با محمودپاشا بـرای گذشـتن از )پ٢٧-پ٢٦(جمال سر سپردن فرّخ

بر فـرات و گذشـتن بخشـی از لشـکریان ١آب فرات و موافقت او با این تصمیم و جسر بستن

حسـن از موضـوع و بیک از فرات و خبردار شدن اوزونعثمانی به فرماندهی عمربیک و داود 

آمدن لشکریان او در رکاب فرزندش اوغرلو محمّد همراه با خلیل و خورشیدبیک و شکسـت 

؛ )ر٣١-پ٢٩(؛ جنـگ محمودپاشــا و گـریختن اوغرلـو محمّــد )پ٢٩-پ٢٧(عثمانیـان 

دپاشـا از آب گذشتن محمّد فاتح و فرزندانش شهزاده مصطفی و بایزیدخان همـراه بـا محمو

؛ )ر٣٦-ر٣١(٢حسن و فرزندش اوغرلومحمّد و پیروزی عثمانیـانفرات برای جنگ با اوزون

پ؛ ٣٨-ر٣٦(حسن ماجرای کشتن اسیران ترکمان و بخشیده شدن مقصود و زینل بن اوزون

حسن از لشکرگاه و فرستادن افرادی بـه جسـتجوی او کـه بـی ثمـر بـوده ؛ فرار اوزون)پ٤٠

بازگشتن محمّد فاتح به قسـطنطنیّه و قصـیدۀ میرمعـالی در ثنـای او ؛)پ٣٩-پ٣٨(است 

ایلـی سلطان مبنی بر گذشتن از آب و رفتن به روم؛ فرمان محمّد فاتح به فرزندش جم)ر٤١(

» ویلـدان«از راه ییلاق ادرنه و رسیدن به قسطنطنیه و یادکرد قاضـی عسـکر عثمـانی بـه نـام 

؛ رفتن ایلچـی محمّـد )پ٤٥-ر٤٤(ر ییلاق ادرنه ؛ شکار کردن شهزاده جم د)ر٤٤-ر٤٢(

شاه انکروس نـزد  فاتح به انکروس برای عقد صلحنامه یا اشغال آن منطقه و ایلچی فرستادنِ

.سیرجان سخن رفته استنیز از بستن جسر بر روی خندق قلعۀ) ر۱۲۶گ (در جای دیگر . ١

.تن شاهزادگان و پهلوانان سخن رفته استبهدر این بخش، به تفصیل از نبردهای تن. ٢
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؛ رفـتن ملکشـاه رومـی از سـوی محمّـد فـاتح بـرای )ر٤٧-پ٤٥(محمّد فاتح برای صلح 

؛ ایلچـی فرسـتادن )ر٤٩-ر٤٧(حسن و نشان گرفتن از او در دیاربکر تجسّس و یافتن اوزون

-ر٤٩(هـا سلطان مصر نزد محمّد فاتح و پذیرایی از فرستادگان او و خلعت بخشیدن بـه آن

حسن نزد محمّد فاتح برای صلح و درخواست آزادی یوسف و ؛ ایلچی فرستادن اوزون)ر٥٣

فناری به ایلچیزینل و فرّخ
ّ

زد گری نـجمال و شرط نهادن محمّد فاتح و فرستادن علی بن ملا

حسن و پذیرایی از او در تبریز و پذیرفتن شـروط و از جملـه فرسـتادن دختـری بـه نـام اوزون

بعــدها ســلطان بایزیــد؛(ســیرخاتون بــرای وصــلت بــا شــاهزاده بایزیــد بــن محمّــد فــاتح 

؛ ماجرای جاسوس فرسـتادن از )ر٥٦-ر٥٣(و ازدواج این دو با یکدیگر ) ق٩١٨-٨٨٦حک

حسـن و فرمـان ی آگاهی از نتیجـۀ جنـگ محمّـد فـاتح و اوزونبرا١بقدان/سوی قوم بُغدان

حسن و بازگشتن جاسوسـان بقـدان و محمّد فاتح به غارت آن شهر و شکست خوردن اوزون

گـاهی  خبر دادن از نتیجۀ جنگ و اظهار انقیاد آنان و بازگشت محمّد فاتح به قسـطنطینیّه و آ

لشکر فرسـتادن و مان دادن به غارت بغدان واند و فراهل بغدان خیانت کردهیافتن از این که 

؛ فرستادن لشکر به سرداری علی بن میخال و گذشـتن )ر٥٩-ر٥٦(فتح و یغمای آن مناطق 

لات و ملات برای فـتح شـهر ورات و انکـروس  -ر٥٩(از تونه و برقرات و رسیدن به سرحدّ

فناری که مطابق متن، )ر٦٣
ّ

اهـل روم بـوده و در ؛ یادکرد قاضی عسکر عثمانی، علی بن ملا

علی قوشـچی رفتـه و سـرانجام از اسـتادش خواسـته تـا از سـلطان 
ّ

سمرقند به شاگردی ملا

ابوسعید گورکانی اجازۀ سفر او به روم را بگیرد و ابوسعید نیز او را با نامه و هدایا نـزد محمّـد 

-ر٦٣(انـد عسـکری دادهفاتح فرسـتاده اسـت و پـس از رسـیدن بـه روم، اورا سـمت قاضی

توسّط حاکم آن اسماعیل بن اسـفندیار و اختصـاص ) سینوپ(؛ تسلیم کردن سیناب )پ٦٤

؛ نـزول کـردن )ر٦٦-پ٦٤(٢شهر به او بـرای گـذران عمـرش در پیـریدادن جایی از ینکی

شـمعی، (آمده که بغدان جزو مناطق ضمیمه شده به ممالک عثمانی توسّـط محمّـد فـاتح بـود اثمار الحدائقدر . ١

.آیداز کشور رومانی به شمار میاین سرزمین همان ترانسیلوانیا است که امروزه بخشی). ۹: ۱۲۶۷

ق یـاد شـده و بـه ۸۶۳ذیل رویدادهای سـال التّواریخ احسنقصد تصرّف ولایت طرابزون توسّط محمّد فاتح در . ٢

شهر به او اشاره شده است بیگ بن اسفندیار و تسلیم شدن او و ارزانی کردن ینگیهای میان اسماعیلهمین درگیری

).۵۸۹-۵۸۸: ۱۳۸۴روملو، (
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در آن ) ق٨٠٤-٧٩١(میرمعالی در بورسه و توصیف عمارات خیریّۀ سلطان بایزید بن مـراد 

و جنـگ او بـا ) ق٨٤٨-٨٢٤حـک(ن مراد بـن محمّـد ؛ اشاره به سلطا)پ٦٧-ر٦٦(شهر 

از بناهای او و اشـاره بـه گـور سـلطان مـراد در ٣و اشاره به جسر ارکنه٢اواو فتح کوس١نیکو

).پ٧٠-پ٦٧(بهشت در خواب بورسه و دیدن او در 

در بیان پادشاهان ماضی و احـوال «: در این بخش، فصلی با این عنوان گشوده شده است

ــته ــت) پ٧٢-پ٧٠(» گذش ــده اس ــوارد ش ــن م ــه ای ــاه ب ــارتی کوت ــۀ آن، اش : و در مقدّم

و شکست دادن منصورشاه در شـیراز و فـرار سـلطان احمـد ) تیمور گورکانی(ظهورتمرخان 

ترکمـان و فرزنـدش اسـکندر و شکسـت ) قره یوسف(از بغداد و پادشاهی قریسف ] جلایر[

شـماخی خلیـل و رخ در سرخابِرخ تیموری و نشستن شاهآنان از شاه تبریز و اشاره به امیـرِ

شـاه یادکرد شاهزادگان تیموری و ظهور مشعشعیان و اشاره به تخت بحرین و هرمز کـه توران

-پ٧٠(در آن حکومت داشت و طیفور وزیرش بوده و اشـاره بـه پادشـاهان منـاطق دیگـر 

).پ٧٢

:تر از موارد زیر سخن رفته استسپس با تفصیل بیش

-پ٧٢(ترکستان و آمدن به خراسـان و شـیراز و جنـگ بـا شـاه منصـور ظهور تیمور از 

؛ الچی فرستادن به بغداد نزد سلطان احمد جلایر و گریختن سلطان احمد، و اشـغال )پ٧٤

بغداد توسّط تیمور و رهسپار شدن او به حلـب و تسـلیم شـدن مردمـان آن شـهر و، سـپس، 

زمین و گشـودن دم و رفتن سوی یونانهجوم او به دمشق و اشغال آن شهر پس از مقاومت مر

-٧٩١(؛ الچی فرستادن تیمور نـزد سـلطان بایزیـد بـن مـراد )ر٧٧-پ٧٤(آمیز آنجا صلح

مبنی بر آنکه قصد جنگ و آمدن به سرزمین او را ندارد و پاسخ تند بایزید به تیمـور ) ق٨٠٤

ی او از آنجـا بـه و پاسخ دوبارۀ تیمور و رفع دشمنی و بازگشتن تیمور به سمرقند و لشکرکشـ

ی 
ّ
؛ )پ٧٩-ر٧٧(و اشغال آن شـهر و رهسـپاری وی بـه چـین و وفـات او در راه ) دهلی(دل

و هدیـه فرسـتادن سـلطان مـراد بـن ) ق٨٥٠-٨٠٧شاهرخ تیموری؛ حک(رخ پادشاهی شه

از پادشاهان یا سرداران مسیحی بوده است. ١
ً
.ظاهرا

کوش آدا؟. ٢

.رود بزرگی در ادرنه است. ٣
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به همراه ایلچی و چهل تن از غلامان خاص او نـزد شـاهرخ بـه ) ق٨٤٨-٨٢٤حک(محمّد 

؛ ایلچی فرسـتادن شـاه )پ٨١-پ٧٩(ستادن شاهرخ ایلچی را با هدایا تهنیت پادشاهی و فر

ــامرز، نــزد شــاهرخ بــه تهنیــت پادشــاهی و اشــاره بــه شهنشــاه ســاری محمّــد  گــیلان، کی

نـزد شـاهرخ و ) ق٨٢٣-٧٩٢حـک(قویونلـو یوسف قره؛ ایلچی نفرستادن قره)ر٨٢-پ٨١(

سراب و اشغال  سهند و گردِ یوسـف و تبریـز و درگذشـت قرهلشکر فرستادن شاهرخ به دشتِ

سـیان) ق٨٤١-٨٢٣حک(یوسف جانشینی اسکندر بن قره
ّ

و ١و جنگ او با شاهرخ همـراه بلا

شاهرخ به تبریز و عـزم بازگشـت بـه ؛ بازگشتن)پ٨٣-ر٨٢(شکست اسکندر و گریختن او 

؛ اشـاره بـه پـنج پسـر شـاهرخ و جایگـاه )ر٨٤-پ٨٣(خراسان و هرات از راه عـراق و ری 

بیگ در سمرقند، مسـعودمیرزا در کابـل، میـرزا ابـراهیم در شـیراز، الغ: ت آنان، یعنیحکوم

ــام مــادر وی گوهرشــاد ــه ن ٢جــوکی در قنــدهار و بایســنغر در هــراة نــزد پــدرش و اشــاره ب

قویونلو و پیام تهدید فرستادن اسکندر برای ؛ نبرد دوبارۀ شاهرخ با اسکندر قره)پ٨٤-ر٨٤(

فرستادن تغار و آذوقه برای لشـکرش و ایلچـی فرسـتادن خلیـل نـزد خلیل شروانشاه مبنی بر

شاهرخ و شرح ماجرا با او و طلب یاری کردن و لشکر کشیدن شـاهرخ همـراه بـا بایسـنغر و 

قویونلـو و بـرادرش جهانشـاه در برابـر جوکی به تبریز از راه سهند و صف آراستن اسکندر قره

سوی ارزروم و رسیدن بـه یـیلاق سـیواس و شاهرخ و شکست خوردن اسکندر و گریختن به

النجـه کـه پسـر و زن  تعقیب ایشان توسّط جوکی و بازگشتن او سوی تبریز و محاصرۀ حصارِ

ها و گنجینۀ اسکندر توسّط آنـان بـه شـاهرخ بـرای اسکندر در آن بودند و تسلیم کردن اسب

در تبریز توسّط شاهرخ و امان یافتن؛ بر تخت نشاندن یکی از فرزندان قرایوسف به نام سعید

بازگشتن از تبریز سوی هرات و لشکر کشیدن اسکندر پس از یک ماه به تبریز و تهدید کـردن 

اسکندر زن و فرزندش را به دلیل تسلیم کردن گـنج و اسـبان بـه شـاهرخ و ترسـیدن آنـان از 

بـه )ق٨٧٢-٨٣٧حـک(اسکندر و کشتن او شبانه از بیم تنبیه؛ بر تخـت نشسـتن جهانشـاه 

بایسنغر و جانشینی )پ٨٩-پ٨٤(نشاندۀ تیموریان شدن فرمان شاهرخ و دست ؛ درگذشتِ

صدهزار است و مردی بزن «: در نسخه با تشدید و چنین است. ١ سیان میـر میـدان رسـن| سرِ
ّ

در ). ر۸۳گ (» ز بلا

.نیز آمده است) ر۹۸گ (جای دیگر 

.ه شده استنیز اشار) پ۹۰گ (در جای دیگر اوبه . ٢
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؛ پادشاهی میرزا محمّد بن بایسنغر در عراق بـه فرمـان )پ٩٠-پ٨٩(فرزندش علاءالدّوله 

؛ نامه )ر٩٢-پ٩٠(شاهرخ و شکست دادن حاجی حسین و اشغال طارم و تصرّف اصفهان 

خبر دادن اشغال عـراق توسّـط محمّـد بـن بایسـنغر و لشـکر فرستادن شیرازیان به شاهرخ و

کشیدن شاهرخ به قصد جلوگیری از قدرت گرفتن محمّد بن بایسنغر به سفارش گوهرشـاد و 

نشاندن علاءالدّوله در هرات و لشکر کشیدن همراه با عبداللطیف و بـابر و مـرگ شـاهرخ در 

خ توسّـط بــابر و بازگشــتن ؛ تصــرّف کــردن خـزائن و اســبان شــاهر)پ٩٣-ر٩٢(شـهر ری 

بیگ و عبداللطیف به هرات و جنگ علاءالدّوله ؛ آمدن الغ)ر٩٤-پ٩٣(گوهرشاد به هرات 

بیگ بر تخت هرات و بازگشتن به سـمرقند و کشـته با آنان و شکست خوردن او و نشستن الغ

ــر دســت پســرش عبــداللطیف  ــدران و تســخیر )پ٩٤-ر٩٤(شــدن ب ــابر از مازن ؛ آمــدن ب

یختن علاءالدّوله به حصار عماد و آشـتی آنـان و بـر تخـت نشسـتن علاءالدّولـههرات و گر

؛ پیام تهدید آمیز محمّد بن بایسنغر به برادرش بابر بن بایسنغر و جنگ ایشان )ر٩٥-پ٩٤(

در بیابان جاجرم و شکست خوردن محمّد و گرفتار شدن او و بخشیدگی از جانب بـرادر و ردّ

د این بخشش از جانب او و تح
ّ

؛ برآمدن سلطان ابوسـعید بـن )پ٩٧-ر٩٥(ویل وی به جلا

ــاه  ــن میرانش ــد ب ــک(محمّ ــتان ) ق٨٥٣-٨٥٤ح ــان(از ترکس ــدن او) بدخش ــروز ش و پی

؛ آمدن ابوسعید به سمرقند و تسلیم شدن شهر و امـان دادن سـلطان از قتـل و )پ٩٩-ر٩٨(

هـرات همـراه یوسـف بـه خراسـان و اشـغال ؛ رفتن جهانشاه بن قره)پ١٠٠-پ٩٩(غارت 

پسرش پیربداق و پیک فرستادن از سوی بزرگـان شـهر نـزد ابوسـعید گورکـانی بـرای جلـب 

حمایت و فرمان او به لشکر کشی به هرات و گریختن جهانشاه به تبریز و پسرش پیربداق بـه 

؛ رفتن جهانشاه سوی بغداد به بهانۀ شکار و آگاه شـدن پیربـداق از )پ١٠١-پ١٠٠(بغداد 

رای جنگ به آن سوی آمده و انکار جهانشاه و فریب خوردن پیربداق و گشودن اینکه پدرش ب

و کشــته شــدن پیربــداق بــر دســت بــرادرش و بازگشــتن جهانشــاه بــه تبریــز١درهــای شــهر

قویونلـو و قصـد آق) حسـناوزون(بیک ؛ رفتن جهانشاه به جنـگ حسـن)پ١٠٢-پ١٠١(

ان و شکسـت خـوردن جهانشـاه و حسن با لشکر بر سر آنـکیف و آمدن اوزونتسخیر حصن

اسیر شدن فرزندش یوسف و گریختن جهانشاه و گرفتار شدن و بریـده شـدن سـر او و آمـدن 

.هایی دارداین موارد با متون تاریخی تفاوت. ١
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عـراق اوزون حسـن نـزد ؛ ایلچـی فرسـتادن اوزون)ر١٠٥-پ١٠٢(حسن به تبریـز و تخـتِ

دۀ سلطان ابوسعید و اظهار انقیاد کردن و پاسخ ابوسعید مبنی بر آنکه تبریز و عراق در محدو

؛ لشکر کشیدن سـلطان )پ١٠٥-ر١٠٥(حسن باید از آنجا برخیزد حکومت اوست و اوزون

حسـن و نپـذیرفتن حسـن و اظهـار انقیـاد اوزونابوسعید به تبریز بـه قصـد جنـگ بـا اوزون

حسن به جنگ و حمله بردن وی و اسیر کردن چهـل زن از حـرم ابوسعید؛ ناچار شدن اوزون

).ر١٠٨-پ١٠٥(شدن ابوسعیدابوسعید و کشته

ی اسـت دربـارۀ شامل مطـالبخنگارنامههای ترین بخشچنانکه اشاره شد، یکی از مهم

گفته آمده که تفصیل آن بدین در دنبالۀ مطالب پیشخنگارنامهاین رویدادها در . مشعشعیان

:قرار است

ه و پادشـاهی جزایـر و اشـاره بـه اسـتاد او احمـد بـن فهـد
ّ
ـی١ظهور مشعشع از حل

ّ
حل

فهد در همین قسمت، از استفادۀ سیّد محمّد بن فلاح از کتاب استادش ابن). ق٨٤١-٧٥٧(

در متن ما آمده که ابن فهد هنگام مرگ خواست تا کتاب جفر او را . در جفر سخن رفته است

در آب فرات بیندازند امّا مشعشع آن را نگاه داشت و از آن استفاده کـرده و ادّعـای مهـدویّت 

بصـره، یحیـی، نـزد مشعشـع و تهنیّـت او بـه پادشـاه؛ ایلچی فرستادن )ر١٠٩-ر١٠٨(کرد 

بصـرهعلی همراه سـی هـزار تـن بـهو فرزندش سلطانمشعشعرفتنِپادشاهی و در قبال آن، 

هـزار تـن از لشـکریانش در برابـر جنگ بـا یحیـی؛ صـف آراسـتن یحیـی همـراه بـا دهبرای

حاجیـان؛ رسیدن کاروان )پ١١٠-ر١٠٩(و فتح بصره مشعشعیان و شکست خوردن یحیی

نجف و جسر بستن بر آب فـرات و از راه رسـیدن همـراه بـا علـیسـلطانبه صحرای دشتِ

هـا حصار گرفتن شهر و کندن دروازهگریختن کاروانیان به شهر نجف ووهزار لشکری پنجاه

سـیّدنـام و کشتن حاجیان؛ گشودن درهای حرم توسّط دو تن از امنا و اعیان سادات حرم بـه

علی و از روی ناچاری و غارت شدن خزاین حرم توسّط سـلطانیندّالشرفسیّدو٢یندّالعزّ

.»ابل فهل«: نسخه در دو جا. ١

و ) ر۳۱۰-ر۳۰۷کتابخانۀ مجلس، گـگ ۱۰۲۲۲نسخۀ (ای خطاب به سیّد عزّالدّین نامهکلام المهدی در کتاب . ٢

خانـۀ مجلـس، گـگ کتاب۱۰۲۲۲نسـخۀ (شـده اسـت درجای دیگر خطاب به سیّد عزّالدّین و شیخ حسـن نامه

).ر۳۱۴-پ۳۱۱
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علی از نجــف و ؛ برگشــتن ســلطان)پ١١١-پ١١٠(گــریختن از آن شــهر پــس از ســه روز 

زادِبرای جنگ با ملـکـسرلشکر مشعشعیانـ ) بل شکم: نسخه(مشورت کردن با بوالشکم 

خود محمّد نظام را برای کشتن سلطانکُردان ابراهیم و فر وزیرِ علی و تیـر ستادن ابراهیم، پسرِ

علی و هدف قـرار دادن ران او و بازگشـتن نـزد ابـراهیم بـا ایـن اندازی محمّد نظام به سلطان

علی و قصد او به انتقام گرفتن از کـردان ؛ مداوای سلطان١علی را کشته استگمان که سلطان

شتن ابراهیم به عراق نزد پیربوداق بن جهانشاه قراقویونلـو مبنـی بـر ؛ نامه نو)ر١١٣-پ١١١(

علی ناتوان در بستر افتاده و فرصت بـرای برانـداختن مشعشـعیان مهیّـا اسـت و اینکه سلطان

علی بـرادرش شـهزاده محسـن را و سـاخته لشکر فرستادن پیربوداق و جانشین کردن سـلطان

؛ شکسـت خـوردن )ر١١٤-ر١١٣(هـزار لشـکری شدن برای جنگ همراه بـا بوالشـکم بـا ده

؛ رفـتن الونـد )پ١١٥-پ١١٤(علی شهزاده محسن و اسارت بوالشکم و کشته شدن سلطان

؛ تـرجیح )پ١١٦-پ١١٥(بـه جانـب هرمـز ٢از پیش جهانشاه] ابن اسکندر بن قرایوسف[

ردن جهانشاه بر اینکه الوند از او دور باشد؛ لشکر کشیدن الوند بـه سـوی هرمـز و گسـیل کـ

پادشاه هرمز، اعیان درگاهش را برای پرسش از دلیل لشکرکشی الوند بـدان ) تورانشاه(ترانشاه 

تند بوده و مشورت تورانشاه با وزیرش طیفـور دربـارۀ الونـد و 
ً
صوب و پاسخ الوند که ظاهرا

؛ )ر١١٨-پ١١٦(هایی بـرای الونـد فرسـتاده شـود پاسخ او مبنی بر آنکه بهتر است پیشکش

هـزار نفـر ن الوند به سمت جزایر و محـدودۀ حکومـت مشعشـعیان و فرسـتادن دهراهی شد

علی در بارگاه و گفتگو و به پیشواز و تعظیم الوند و نشستن الوند و سلطان٣علیهمراه سلطان

؛ بیرون رفتن الوند و لشکریانش از جزایر پـس از )ر١٢١-ر١١٨(ها با یکدیگر انس گرفتن آن

ق بـوده اسـت ۸۶۱علی فرسـتاد و ایـن در سـال پیربوداق تیراندازانی را برای کشتن سلطاننویسد کهمیکسروی . ١

ای نکرده که تیراندازان از سوی چه کسی فرستاده شـده بودنـد و فقـط جزایری اشاره). ۲۲-۲۱: ۱۳۳۰کسروی، (

).۱۵: ۱۳۹۶جزایری، (ر رودخانۀ بهبهان او را با تیر هلاک کردند علی در کنانوشته که هنگام غسل سلطان

گ (» از آن لشکری کو درآرد بـه تیـغ| شاه عمّش بگفتا دریغ جهان«: مطابق این بیت، جهانشاه عموی الوند بوده. ٢

وسف بن یاین شخص نباید با الوند . است؛ و لذا نام و نسب او الوند بن اسکندر بن قرایوسف قراقویونلو)پ۱۱۶

.اشتباه شود) ق در دیاربکر و آذربایجان۹۰۸-۹۰۳حک(قویونلو حسن آقبن اوزون

میرمعالی به رویدادهای پیش از مرگ سلطان. ٣
ً
علی بازگشته است؛ زیرا در صفحات پیشین به مـرگ در اینجا ظاهرا

.علی در جنگ با پیربوداق اشاره کرده استسلطان
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بـر )ر١٢٢-ر١٢١(در آنجا چهار ماه سکونت گزیدن
ً
؛ رفتن بوالشکم بـه نبـرد الونـد ظـاهرا

علی و شکســت خــوردن از الونـد و امــان خواســتن و بخشــیده شــدنخـلاف میــل ســلطان

؛ رفـتن الونـد از )ر١٢٥-پ١٢٣(علی بوالشـکم را ؛ ملامت کردن سلطان)پ١٢٣-ر١٢٢(

آن جزایر به سوی کرمان و محاصرۀ قلعۀ سیرجان و جسر بسـتن بـر خنـد قلعـه و گشـودنِ قِ

پیربداق قراقویونلو ـ ؛ نمایان شدن لشکر محمّد شکر )ر١٢٦-ر١٢٥( و به میدان نبـرد ـ وزیرِ

و شکست خوردن و اسیر شدن -یکی از لشکریان پیر بداق–آمدن الوند و جنگ با علی ماش 

؛ لشـکر کشـیدن الونـد بـر سـر قلعـۀ طبـق در )پ١٢٧-ر١٢٦(علی ماش و محمّـد شـکر 

؛ لشکر کشـیدن پیربـداق بـه )پ١٢٨-پ١٢٧(و تسلیم شدن قلعه ) ١لوت: ظ(لود صحرای 

کرمان به قصد نبرد با الوند و بازپس گرفتن قلعۀ سیرجان و آزاد کـردن علـی مـاش و محمّـد 

؛ رهسپاری پیربداق بـه قلعـۀ طبـق در )پ١٢٩-پ١٢٨(شکر و سپردن قلعه به محمّد شکر 

هزار سوار در پـی الونـد بـه فرستادن امیر پروانه با پنججستجوی الوند و نیافتن وی در آنجا و 

سار و درگرفتن نبرد و و رسیدن پیربداق و یافتن الوند نزدیک یک چشمه) لوت(صحرای لوط 

موسـوم بـه ) لحسـا(٢؛ فرستادن شاه لحصـا)ر١٣١-پ١٢٩(و شکست دادن و کشتن الوند 

گری نزد تورانشاه با ایـن مضـمون لچیقبا را به ایاجود بن شهریار، شخصی به نام زینل زرّین

را به اجود تسـلیم کننـد و رسـیدن ایلچـی و همراهـان بـه هرمـز و ) قطیف(که خراج قدیف 

قبـا بـا ؛ گفتگوی زینـل زرّین)ر١٣٢-ر١٣١(پذیرایی تورانشاه و وزیرش طیفور از فرستادگان 

ل سـالیانه صـدهزار تورانشاه و مخالفت او با ارسال خراج قطیف و در نهایت، پذیرفتن ارسـا

قطیف و بخشیدن به زینل، آنچدینار از /درهم حان در آن زمان از دریـای آن منطقـه ه مالِ
ّ

ملا

قبا با تورانشـاه و بازگردانـدن او بـه ؛ گفتگوی زینل زرّین)پ١٣٣-ر١٣٢(بیرون آورده بودند 

هـا ن؛ بازگشتن زینل به لحسا و شرح دادن مـاجرایی کـه میـان آ)ر١٣٥-ر١٣٤(سوی لحسا 

رفته بود به اجود و مرگ اجود بـن شـهریار و سـپردن پادشـاهی لحسـا بعـد از وی بـه زینـل 

).پ١٣٧-پ١٣٥(قبا زرّین

.آورده است» لوط«رت به صو) پ۱۲۹(در جای دیگر . ١

تخـت بحرینـت بجنبـانم | آید سلام از قدیفم گر نمی«: به نام بحرین هم اشاره شده است) پ۱۳۱(در همان جا . ٢

.است» قطیف«ضبط میرمعالی از » قدیف«که در اینجا » تمام
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میرمعالی پس از این بخش به گزارش سفرش از طوس تا روم پرداخته کـه جزئیّـات آن را 

لی و بـا همـان شـرح سـفر میرمعـاخنگارنامه متن . هنگام اشاره به شرح احوال او یاد کردیم

.یابدرسیدنش به روم پایان می

لاعات مندرج در افزوده
ّ

های پایان نسخهاط

پس از پایان متن، بـه برخـی رویـدادهای تـاریخی اشـاره شـده خنگارنامه در نسخۀ موجود 

جـزو آن نیسـت، امّـا تکملـه. است
ً
ای بـر چون این موارد، پس از مـتن آورده شـده، قاعـدتا

لاعـات ایـن رویدادهای تاریخی مربـوط بـه 
ّ

حکومـت عثمـانی در آن دوره اسـت و لـذا اط

:کنیمها را در دنباله یاد میبخش

ر کردن یوسـف در زمـین یونـان«
ّ

کـه » مصاف سلطان مصطفی ابن خونکارخان و مسخ

مرتبط با جنگ عثمانیان با آق
ً
قویونلوهـا بـر لـب آب فـرات و دسـتگیری یوسـف بـن ظاهرا

از آن یـاد و در ایـن ) ر٥٦-ر٥٣پ و ٣٩-پ٢٧گـگ (خنگارنامهحسن است که در اوزون

توان دانست که در آن نبرد، مصطفی از این بخش می. بخش پایانی نیز به آن اشاره شده است

حسن رویاروی شده است و محمّد فـاتح پـس از بن محمّدخان به اذن پدر با زینل بن اوزون

؛ )ر١٧٠-پ١٦٨(م کرده اسـت این نبرد به قسطنطینیه بازگشته و سلطان مصطفی را راهی رو

و اینکه در غربت از پدر التماس داشت کـه ١ق٨٨٨بیماری شهزاده مصطفی در روم در سال 

زمین ؛ آمدن ایلچی از یونـان)ر١٧١-ر١٧٠(٢بگیرد) محمودپاشا(داد او را از محمود خاص 

و آوردن خبــر مــرگ شــهزاده مصــطفی و رســاندن خبــر توسّــط وزیــران محمّــد فــاتح بــه او

؛ آگاهی یافتن محمودپاشا از مرگ شهزاده مصطفی در حالی کـه از وزارت )پ١٧٢-ر١٧١(

محمّـد فـاتح بـه او بـه دلیـل عـداوت پیشـین  معزول شده بود و نگرانی محمودپاشا از ظـنّ

محمودپاشا با شهزاده مصطفی و عزم سفر به قسـطنطینیّه و بـار یـافتن نـزد محمّـد فـاتح تـا 

) ق۸۸۶(گذشت پدرش تاریخ با رویداد یادشده در متن سازگاری ندارد زیرا مرگ شهزاده مصطفی را پس از دراین. ١

در اینجا سال . دهدنشان می
ً
.ق درست است۸۷۸احتمالا

لاعاتباخنگارنامهابیاتاین.٢
ّ

داننـد،میدخیـلمصـطفیشـهزادهمشکوکمرگدررامحمودپاشاکهمنابعیاط

.داردهمخوانی
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؛ گفتگوی محمودپاشا با محمّـد فـاتح و بـه بنـد )پ١٧٤-پ١٧٢(بدگمانی را از میان ببرد 

کشیدن او و پنجاه روز در حصار ماندن و نامه نوشتن به فاتح به عذرخواهی و از بنـد بیـرون 

او در هنگام گفتگو کـه میرمعـالی تـاریخ ] ؟[آوردن او و گفتگوی فاتح با محمودپاشا و مرگ

؛ رهسپاری الچی سـلطان )ر١٧٧-پ١٧٤(١ق ضبط کرده است٨٧٩این رویداد را در سال 

به تعزیـت و دیـدار بـا شـهزاده بایزیـد در راه و رفـتن بـه قسـطنطینیّه و مصر نزد محمّد فاتح

ــکوه از او و هم ــذیرایی باش ــی اوزونپ ــدن الچ ــا آن، آم ــان ب ــن و بیزم ــه اوحس ــاتی ب التف

تسـلیم کـردن ؛ آمدن الچی مصر به درگاه محمّد فـاتح و بوسـیدن دسـت او و )١٨١-ر١٧٧(

نامۀ سلطان مصر و خلعت یافتن از محمّد فاتح و یـک مـاه گذرانـدن در قسـطنطینیّه تسلیت

).پ١٨٣-ر١٨٣(؛ ابیاتی در عرض احوال میرمعالی به محمّد فاتح )ر١٨٣-پ١٨١(

لاعات اصلی مندرج در منظومۀ 
ّ

. های آن استو افزودهخنگارنامه آنچه یاد شد شامل اط

لاعات منحصربهلازم است در پایان ب
ّ

فرد مـتن و اشـاراتی ه این نکته اشاره کنیم که برخی اط

حاصـل نزدیـک بـودن زمـانی و مکـانی میرمعـالی بـه 
ً
ی، ظـاهرا

ّ
چون یادکرد حاکمان محل

زاد کُرد ابراهیم و آگاهی از چگـونگی برای نمونه، اشارۀ او به ملک. رویدادها و مناطق است
ً
ارتباط با سفرهای میرمعالی نیست، زیرا چنانکه اشـاره بیرویارویی او با مشعشعیان، ظاهرا

رفته و سپس همراه با کـاروانی کـه از کردسـتان شد، او در این سفر، از راه کردستان به بغداد

توانسته رویدادها را در منطقه دیده یا شرح بنابراین می. سفر شام شده استرسیده بود، راهی

ها دیدار او با حاکمان و بزرگان شهرهایی که در سفرش از آن.آنها را از کاروانیان شنیده باشد

ط بـر . دیدار کرده نیز از همین مقوله است
ّ
به هر حال امیدواریم این متن توسّـط فـردی مسـل

.، تصحیح شده و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد٢متون

).ر۱۷۷(» این بیان واقع شد از امر اله| هشصد و هفتاد و نه در سال و ماه «: در این بیت. ١

فردی مجرّب باید آن را بـر عهـده هچون نسخۀ اثر منحصرب. ٢
ً
فرد است و متن نیز مشکلات ویژۀ خود را دارد، قطعا

ای است که شاید هر ناشری به ای داشته باشد، زیرا ساختار متن به گونهباید در این زمینه دید حرفهناشر هم. بگیرد

.اهمیّت انتشار آن پی نبرد
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منابع

ی تاریخی به زبـان فارسـی د«).خ١٣٥١(ـ اصفهانیان، داود 
ّ

قـاپو سـرای ر کتابخانـۀ توپنسخ خط

ــتانبول ــی.»قســمت دوم: اس ــاریخیبررس ــاپی ٦، ش ٧، س های ت ــن[٤٣، پی ــبهم ــفندـ :]اس

٣٠٨-٢٩١.

:بنیـاد دایرةالمعـارف اسـلامی:تهـران.دانشـنامۀ جهـان اسـلام.»توقـات«). خ١٣٨٣(ـ بـازن، م 

٥٧٠-٨/٥٦٨.

تـاریخ سیاسـی و : الرحلـة المکّیّـة). خ١٣٩٦] (متـرجم[الله ـ جزایری، نورالدّین محمّد بن نعمت

.بـه کوشـش عـارف نصـر.، متن عربی از سیّد علی بن عبداللـه مشعشـعیاجتماعی مشعشعیان

.میراث مکتوب:تهران

تهـران، انتشـارات .به کوشش عبدالحسـین نـوائی. احسن التّواریخ). خ١٣٨٤(بیگ ـ روملو، حسن

.اساطیر

.نشر پاژنگ:تهران.فارسی در قلمرو عثمانیزبان و ادب). خ١٣٦٩(ـ ریاحی، محمّدامین 

ـوء اللامـع لاهـل القـرن ).م١٩٩٢/ه١٤١٢(الدّین محمّد بـن عبـدالرحمنشمس،سخاویـ 
ّ

الض

.الجیلدار:بیروت.التّاسع

: اوّل، دفتـر دومج (مطلع سعدین و مجمع بحـرین). خ١٣٨٣(الدّین عبدالرزّاقکمال،سمرقندیـ 

مطالعــات علـوم انسـانی و پژوهشــگاه :تهـران.دالحســین نـواییعببـه کوشـش.)ق٨٥٠–٨٠٧

.فرهنگی

فـی اسـماء [اثمـار الحـدائق ). ق١٢٦٧(شمعی، محمّد ملا بن محمّد ممش الرّومـی المرعشـیـ 

.خانۀ عامرهتقویم:]استانبول[].الملوک و الوزراء و المشایخ و القابودانان

:تهـران.)ج٢(مجالس المـؤمنین). خ١٣٥٤(ینیالدّین الحسقاضی نورالله بن شریف،شوشتریـ 

.کتابفروشی اسلامیه

یخ آقابزرگ،طهرانیـ 
ّ

یعة). م١٩٨٣/ه١٤٠٣(الش
ّ

.الاضواءدار: بیروت.الذریعة الی تصانیف الش

مـن سـنة : الفصـل الخـامس(التّـاریخ الغیـاثی ). م١٩٧٥(البغـدادیالله غیاث، عبدالله بن فتحـ 

.مطبعة اسعد:بغداد.تحقیق طارق نافع الحمدانی).م١٤٨٦-١٢٥٨/ه٨٩١-٦٥٦

.معجم التّاریخ التّراث الاسلامی فی مکتبـات العـالم). تابی(علی الرضا و أحمد طورانبلوط، قرهـ 

.العقبةدار: قیصری



منظومۀ 
ُ

٧٩/ق۸۷۸، سرودۀ نگارنامهخ

.گوتنبرگ: تهران.تاریخ پانصدسالۀ خوزستان).خ١٣٣٠(کسروی، احمدـ 

حمّدرضا نصیری و به کوشش م).منشآت نیمدهی(لمعانی کنز ا). خ١٣٩٤(نیمدهی، عبدالکریمـ 

.نشر آثار:تهران.محمّدباقر وثوقی
- Karatay, Fehmi Ethem (1961). Topkapı sarayı müzesi kütüphanesi Farsça

yazmalar kataloğu, İstanbul, Topkapi Sarayi Müzesi.




